
... اسلامدر تاريخ اخلاق فلسفي در عالم » ردائت«سين اترك، محسن جاهد؛ پيدايي مفهوم ح

 

 

دوم           ، شمارههفتم سال                                                                                                                                                          

   1395پاييز                                                                                                                                                                                                            
  136 - 115صفحات                                                                                                                                                               

115 

� ا��م � �ر� ا��ق ����� �  »ردا��«��
	م ���ا�� � !  
  ا34�5 2	�1 0/.-  ,	ا+ *(  )'&�� % ا$�#"  

        ٢٢٢٢، محسن جاهد، محسن جاهد، محسن جاهد، محسن جاهد١١١١حسين اترکحسين اترکحسين اترکحسين اترک

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

و تفريط ـ که در  قاعده حد وسط ارسطو، در خوانشي شايع بمعناي پرهيز از افراط
نش با اين خوا. نگاه بدوي تا حدي مفهومي کمي است ـ در نظر گرفته شده است

متفکران مسلمان نيز . حوزه اخلاق مواجه شده است نظران نقدهايي از سوي صاحب
ام در ترميم اين مهمترين گ. اند در نقد و بررسي و احياناً تقويت آن گامهايي برداشته

اين مفهوم . به اخلاق فلسفي در جهان اسلام است» ردائت«وم مفه قاعده، واردکردن
در کنار کميت به کيفيت توجه کرده و نقصهاي قاعده حدوسط ارسطو را ترميم 

نکته جالب توجه اين است که خوانش دقيق متون ارسطو نيز مؤيد حضور . ميکند
وسي در اين مفهوم را اولين بار خواجه ط. عنصر ردائت در نظام اخلاقي وي است

طرح کرد و سپس قاضي عضدالدين ايجي آن را در جاي  اخلاق ناصريبخشهايي از 
منطقيتري از مباحث اخلاقي قرار داد و از آن پس، بسياري از اخلاقيون مسلمان آن را 

نوشتار حاضر، پيدايي و سير تاريخي اين مفهوم . پذيرفته و در آثار خود درج نمودند
  .ررسي خواهد کردو نيز اهميت آن را طرح و ب
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حدوسط ارسطو، معيار کمي، معيار کيفي، ردائت، خواجه طوسي،  ::::هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
  عضدالدين ايجي

*      *      * 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

مفهوم ردائت در اخلاق اسلامي بمعناي انحراف کيفي قواي نفس در عملکرد و 
هريک از اقتضائات خود است؛ در مقابل انحراف کمي که مربوط به افراط و تفريط 

تعبير ديگر، ردائت بمعناي بکارگيري هريک از قواي ب .قوا در عملکرد خود است
اين اصطلاح در فضاي اخلاق . نفس در جاي نامناسب به شيوه نامناسب است

ل بعنوان معيار فضايل و رذائ )١()قاعده اعتدال(فضيلت و در ضمن قاعده حد وسط 
اخلاق بار خواجه نصيرالدين طوسي در  اين اصطلاح را اولين. اخلاقي بيان ميگردد

ل اخلاقي ميپردازد، بکار برد و سپس جايي که به شيوه مداواي برخي رذائدر  ناصري
عضدالدين ايجي آن را بعنوان معياري کيفي در عرض معيار کمي در قسمت 
 منطقيتري از مباحث اخلاقي خود ـ يعني مباحثي از رساله اخلاقش که قاعده حد

از آن پس، اخلاقيون مسلمان همچون دشتکي و . طرح ميکند ـ  درج نمودوسط را 
گرچه توجه به انحراف کيفي قواي . نراقي، معيار کيفي را با تقرير ايجي بکار بردند

نفس نزد حکماي اسلامي پيشين و نزد ارسطو وجود داشت، ولي اين خواجه نصير 
ائل اخلاقي يي از رذ  ال کرد و دستهمند داخل در قاعده اعتد بود که آن را به شکل نظام

در نوشتار حاضر . ل اخلاقي ناشي از افراط و تفريط اضافه نمودناشي از آن را به رذائ
ابتدا به پيشينه اين مفهوم نزد ارسطو و حکماي پيش از خواجه نصير و سپس به طرح 

  .آن در نظريه اخلاقي خواجه و حکماي پس از او پرداخته شده است

        ئت در لغت و اصطلاحئت در لغت و اصطلاحئت در لغت و اصطلاحئت در لغت و اصطلاحمفهوم ردامفهوم ردامفهوم ردامفهوم ردا

بمعناي فساد و تباهي » ردؤ«مصدر فعل ثلاثي » ردأ«به فتح راء از ماده » ردائت«
آمده  )٤(، فاسد، خسيس و پست)٣(از همين ماده بمعناي منکر، مکروه» رديء« )٢(.است
اند،  برده هيچيک از علماي اخلاق اسلامي که اين واژه را در نظريه خود بکار. است

اند، ولي کاملاً روشن است که مراد آنها از آن بکارگيري  تعريف صريح نکردهآن را 
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بنابرين، . نادرست و در جاي نامناسب است ةنادرست هريک از قواي نفس به شيو
ميتوان گفت در اصطلاح علم اخلاق، ردائت بمعناي انحراف کيفي هريک از قواي 

شي از عمل کردن به شيوه نفس از حد اعتدال و دچار شده به رذايل اخلاقي نا
نادرست و به کيفيت نامناسب است؛ براي مثال، غضب کردن بر حيوانات، نوزاد، 
جمادات و نباتات که فاقد شعورند، ردائت قوه غضبي است و جماع با حيوانات و 

ي، خوردن گل و مدفوع ردائت قوه شهوي و بکاربردن عقل در ، خودارضايهمجنس
  .ردائت قوه عقلي است... ، سفسطه، فالگيري و فايده چون کهانت علوم بي

        پيشينه مفهوم ردائت در نظريه اعتدال ارسطوپيشينه مفهوم ردائت در نظريه اعتدال ارسطوپيشينه مفهوم ردائت در نظريه اعتدال ارسطوپيشينه مفهوم ردائت در نظريه اعتدال ارسطو

. نظريه اعتدال پيش از ارسطو، در پزشکي، فلسفه و رياضيات بکار ميرفته است
ظاهراً اين نظريه در . ده استربکار ب مرد سياسيافلاطون نيز اين نظريه را در رساله 

يي شايع بوده  قرنهاي چهارم و پنجم پيش از ميلاد در حوزه مهارتهاي فني، نظريه
صرفاً در باب مهارتها بکار برده و  مرد سياسيافلاطون اين نظريه را در رساله . است

مدعي شده همه مهارتهايي که چيزهاي خوب و عالي را توليد ميکنند با اجتناب از 
هاي زياد ـ يعني با تمسک به اندازه صحيح ـ چنين ميکنند،  هاي کم يا اندازه ازهاند

  )٥(.يي عام طرح کرده است اين نظريه را بمثابه نظريه تيمائوساما در رساله 
تفسير سخنان ارسطو ـ و البته گاه ظهور سخن وي ـ حاکي از آن است که 

او  .رعايت حد وسط ميداندارسطو معيار فضيلت در هر عمل و عاطفه انساني را 
نحوي ارزش محسوب ميشود، ممكن است بسبب افراط و ب هر چيزي كه معتقد است

 ولي ،مثل تندرستي و قدرت بدني كه بواسطه ورزش حاصل ميگردد ؛تفريط تباه گردد
نيروي بدن را تباه ميكند و تفريط در ورزش هم از تندرستي بدن  ،افراط در ورزش

ولي آنچه باعث  ،به بدن زيان ميرساند نيزافراط و تفريط در خوردن و آشاميدن . ميكاهد
روي در ورزش و خوردن و آشاميدن  اعتدال و ميانه ميگردد،تندرستي و استحكام آن 

كه از هر لذتي برخوردار است و كسي  ؛در مورد فضايل اخلاقي هم چنين است. است
حتي لذايذ  لذايذ ةهيچكدام خودداري نميكند، لگام گسيخته ميشود و كسي كه از هم از 

اما كسي كه در  ،دگرداحساس مي مانند ابلهان بي ،ورزدياجتناب م معقول و لازم
   . روي ميكند، خويشتندار و معتدل ميگردد برخورداري از لذات، ميانه

تمام فضايل اخلاقي بلحاظ ماهوي در حد وسط قرار دارند و  از نظر ارسطو،
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: وي در بيان ماهيت فضيلت اخلاقي ميگويد. رذايل در جانب افراط يا تفريط ةهم
او معيار فضيلت در  ،بنابرين )٦(».فضيلت از لحاظ ماهيت و تعريف حد وسط است«

اخلاق را رعايت حد وسط در اعمال و عواطف، و معيار رذايل اخلاقي را خروج از 
 : حد وسط در دو جهت افراط و تفريط ميخواند

فضيلت با عواطف و اعمال سروكار دارد و افراط در اينها عيب است و تفريط «
  )٧(».ستوده ميشود نكوهيدني است در حالي كه حد وسط به هدف درست دست مييابد و

به اين ترتيب، از نظر ارسطو هر فضيلت اخلاقي در مقابل دو رذيلت اخلاقي 
يکي از اشکالات و نقدهايي که . قرار دارد که از آن به تثليث ارسطويي ياد ميشود

برخي از فيلسوفان به قاعده حدوسط ارسطو ميگيرند، عدم تطابق آن بر تمام رذايل 
راط و تفريط دو مفهوم کمي هستند، در حالي که برخي از اخلاقي است؛ چرا که اف

آيند نه افراط و تفريط  رذايل از کيفيت نادرست بکارگيري اعمال و عواطف پديد مي
اين اشکال  )٨(.بنابرين، اين قاعده شمول و فراگيري بر تمام رذايل ندارد. در آنها

هاي ارسطوست که در بسياري از شارحان  ناشي از خوانشي غير دقيق از انديشه
نوشتار حاضر درصدد است که با کمک . غربي و مسلمان وي بچشم ميخورد

هاي خواجه طوسي و عضدالدين ايجي خوانشي دقيقتر از ديدگاه ارسطو  انديشه
ي نميماند که او بسياري از با بررسي دقيق نظريه اخلاقي ارسطو شک. ارائه دهد

  .رذايل را ناشي از انحراف در کيفيت اعمال ميدانست
در باب تفسير قاعده اعتدال ارسطو، مناقشات بسياري پيش آمده، برخي از 
شارحان معاصر وي مانند اُرمسون بر اين باورند که ارسطو با طرح اين قاعده اساساً 

ا ابزاري براي تصميمگيري در اختيار درصدد نبود که راهنماي عمل ارائه کند و ي
وسط در پي آن بود تعريفي با  طرح مفهوم حد فاعل اخلاقي قرار دهد، بلکه وي

مانع و جامع از فضيلت ارائه دهد و مفهوم حدوسط نقش فصل را در تعريف وي از 
از نظر اُرمسون، اعتدال يا حدوسط را به پرهيز از افراط و تفريط . فضايل ايفا ميکند

تعبير درست از حدوسط اين است . است، خطاست» روي ميانه«عنا کردن که معادل م
که فاعل اخلاقي در زمان درست، به دلايل درست، با روش درست، در مورد امور 

گويا . درست و در مورد انسانهاي درست، احساسات و عواطفش را بروز دهد
نهاست و نتيجه اين بحثها اي ةنوشت هم اُرمسون ميخواهد بگويد واژه حد وسط کوته

اوصاف پايداري که : آن است که تعريف فضيلت از نظر ارسطو به شرح زير ميباشد
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... و در زمان درست، به دلايل درست،) جنس(مربوط به احساسات و ابراز آنهاست 
  )٩().فصل(بروز داده ميشوند 

اً تفسير نظريه برخي ديگر از شارحان ارسطو، مانند گاتليب بر اين باورند که اساس
يي اشکالات بر  نظريه ارسطو بر  خطاست و پاره» روي ميانه« حد وسط ارسطو  به 

اين . همين خوانش وارد و درست است، ازاينرو بايد آن را به موازنه يا تعادل معنا کرد
 راي تبيين معناي موازنه و تعادلـوي ب. ي بيشتري داردـمعنا با عبارات ارسطو همخوان

يي قديمي  را در  ترازو. استفاده ميکند» ترازو« روي ـ از مثال  ـ و تفاوت آن با ميانه
هاي  هاي ترازو خالي است، زبانه نظر بگيريد که داراي دو کفه است، هنگامي که کفه

يي را در يک کفه قرار ميدهيم،  ترازو روبروي هم قرار ميگيرند، اما هنگامي که وزنه
زنه، در کفه ديگر شيئي با همان وزن قرار دهيم تا دوباره تعادل بايد به تناسب اين و

بديهي است که اينجا . ها روبروي هم قرار گيرند هاي ترازو برقرار شده و زبانه کفه
شتن شيء در کفه مقابل روي به هيچوجه معنا پيدا نميکند و نميتوان گفت در گذا ميانه

در خصوص . رقرار کرد و تعادل ايجاد نمودروي کرد، بلکه بايد موازنه را ب بايد ميانه
شخص فضيلتمند نيز قضيه به همين شکل است؛ شخص فضيلتمند نيز پيش از 
مواجهه با شرايطي خاص که واکنش وي را طلب ميکند، از لحاظ اوصاف دروني 

در تعادل به سر ميبرد، اما هنگامي که در برابر شرايطي خاص قرار ) ملکات اخلاقي(
ان مثال مورد حمله مهاجمي قرار ميگيرد، واکنش مناسب نشان ميدهد و ميگيرد، بعنو

بسته به شدت تهاجم، پاسخ مهاجم را ميدهد؛ چنانچه تهاجم خفيف باشد، وي 
شي خفيف نشان ميدهد و اگر تهاجم سهمگين باشد وي نيز پاسخي شديد نواک

  )١٠(.روانه پاسخي مناسب نيست واضح است که پاسخ ميانه. ميدهد
وسط از قاعده حد شواهد متعددي از کتاب ارسطو برخلاف تفسير صرفاً کمي

وسط، مفهومي کيفي است و اگر کنند مراد او از حدوجود دارد که همه تأييد مي
آيد، از اهميت کمتري برخوردار  معنايي کمي هم مراد باشد، به دلايلي که در پي مي

وسط ت هدف قرار دادن حدفضيلت، کيفي«: ارسطو پس از اينکه ميگويد. است
و قاعده حدوسط فقط در حوزه اعمال و عواطفي چون ترس، تهور، ميل،  )١١(»است

خشم، ترحم، لذت و درد که افراط و تفريط در آنها ممکن است جاري است، در 
  : ادامه تصريح ميکند
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ميبينيم که اينها را ميتوان بنحو نادرست يعني زياد و کم احساس کرد، در 
بعکس، احساس آنها به هنگام درست و در مورد موضوعات درست حالي که 

هم  )١٢(و در برابر اشخاص درست و به علت درست و به نحو درست
در اعمال نيز افراط . وسط است و هم بهترين و همين خود فضيلت استحد

   )١٣(.فضيلت با عواطف و اعمال سروکار دارد. وسط هستو تفريط و حد

مندي  مؤيد توجه ارسطو به معيار کيفيت در فضيلت يکي ديگر از عباراتي که
 : درست خشمگين شدن است ةميزان و شيو ةعمل است، عبارت او دربار

کسي را که در مورد درست و در برابر شخص درست و بنحو درست و به هنگام 
... ناميد» شکيبا«چنين کسي را بايد . درست و بمدت درست خشم ميگيرد، ميستاييم

کسي که آنجا که جاي خشمگين شدن است خشم . اينجا نکوهيده استتفريط در 
نگيرد يا بنحو درست و به هنگام درست و در برابر اشخاص درست خشمگين 

آيد و ممکن  هايي که برشمرديم، پيش مي افراط در همه مقوله... نشود، ابله ميخوانيم
در مورد  است کسي در برابر اشخاصي که نبايد در برابر آنها خشم گرفت و

چيزهايي که نبايد در مورد آنها خشم گرفت و بيش از اندازه درست و بسيار زودتر 
  )١٤(.يا ديرتر از آنچه بايد خشم بگيرد

زمان درست، به شيوه درست، نسبت به شخص مناسب و به مقدار درست همه 
بنابرين، . معيارهاي کيفي براي درستي عمل خشم هستند که ارسطو ذکر کرده است

درستي متذکر ب بارسطو در مورد عمل خشم ـ همانطور که اُرمسون و گاتلي نظر
شدند ـ اين نيست که هميشه به اندازه متوسط و به مقدار معتدل خشم گرفت؛ يعني 
مراد از اعتدال از نظر او صرفاً اعتدال کمي نيست، بلکه مهم حد درست خشم در 

رخي موقعيتها ممکن است حد ازاينرو در ب. موقعيت و زمان مناسب و درست است
مناسب و درست خشم بسيار باشد و در برخي ديگر ممکن است حد درست آن 

آنچه در مورد کساني که دچار افراط در خشم هستند، . باشد که اصلاً خشمگين نشد
نادرست است، اين است که آنها بصيرت لازم را جهت تشخيص درست معيارهاي 

به قاعده حد وسط يا قاعده اعتدال » The mean«مه ازاينرو، ترج. کيفي خشم ندارند
  .ترجمه نمود» قاعده تعادل«يي دقيق نيست و بهتر است آن را به  ترجمه
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در متن فوق، ارسطو چند معيار کلي که فاعل اخلاقي بايد در اعمال و بروز 
  :احساسات خود آنها را ملاحظه کند بيان ميکند

مندي يا  مان، عنصر مهم در فضيلتسنجي و رعايت ز زمان: زمان درست. ۱
بخصوص در افعالي که واكنشي به افعال . مندي افعال و عواطف انسان است رذيلت

گرفتن اگر  سنجي اهميت بيشتري دارد؛ براي مثال در خشم ديگران است، مسئله زمان
انسان بلافاصله در مقابل توهيني که به او شده خشمگين نشود و صبر کند تا زمان 

شم خود را نشان دهد، اين سکوت او در آن لحظه حمل بر ترس يا ديگر خ
از سوي ديگر، در بسياري از مواقع، زود . اعتنايي او به شخصيت خويش ميشود بي

خشمگين شدن فاعل، حمل بر عدم صبوري و عصبيت او ميگردد، بنابرين، فاعلِ با 
  .فضيلت کسي است که در زمان درست خشمگين شود

تشخيص موضوع نيز معيار مهم ديگري است که فاعلِ با فضيلت : موضوع درست. ۲
خشم گرفتن بر جمادات يا حيوانات که اعمالشان . بايد در آن مهارت لازم را داشته باشد

از روي طبيعت و غريزه است نه علم و ادراک، يا بر کودک و نوزاد که رشد عقلي کامل 
نجاري که از فرونرفتن ميخ در  .نکرده، خشم نادرست نسبت به موضوع نادرست است

چوب سخت خشمگين ميشود، يا سواري که بر اسب خويش خشمگين ميگردد و بر سر 
و صورت آن شلاق ميزند، يا شوهري که عصبانيت خويش را با شکستن اشياء منزل 
خالي ميکند، يا مادري که از گريه شبانه نوزادش عصباني ميشود، همه از موارد خشم 

  .ات نادرست استنسبت به موضوع
شناخت شخصيت و شأن طرف مقابل نيز معيار ديگري است : شخص درست. ۳

افعال و عواطف ما نسبت به . که در درستي يک رفتار و اعتدال آن نقش دارد
خشم در مقابل توهين يک شخص غريبه که . اشخاص مختلف بايد متفاوت باشد

بنحوي است و در مقابل توهين اصلاً او را نميشناسيم و حقي بر گردن ما ندارد، 
مسلماً . پدر، مادر، دوستان و آشنايان که حقي بر گردن ما دارند، بنحوي ديگر است

  .ها باشد خشم در برابر توهين آشنايان بايد خفيفتر از غريبه
دليل انجام يک عمل و بروز يک عاطفه، معيارِ مهمِ : علت و انگيزه درست. ۴

فاعلي که بدون دليل درست و انگيزه درست . تمندي اس ديگر اعتدال و فضيلت
. مند نيست يي را بروز ميدهد، بلحاظ اخلاقي فضيلت  کاري را انجام داده و عاطفه
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مند وقتي خشم ميگيرد، به دليلِ درست، مانند توهين يا تجاوز دشمن  انسان فضيلت
  .ميگيردکننده يا دفاع از ميهن خشم  و با انگيزه درست، مانند اعتراض به توهين

معيار کميت و کيفيت عمل و عاطفه، مهمترين معيارهاي : روش درست. ۵
 انسان. د به روش درست ابراز شودخشم باي. مندي و درستي عمل است فضيلت

بافضيلت در مقابل کسي که به او فحاشي ميکند، برحسب شرايط، يا با درهم 
کر زباني او را کشيدن صورت و اخم کردن، خشم خود را نشان ميدهد يا با تذ

متوجه عمل زشتش ميکند، ولي هرگز پاسخ وي را با فحاشي نميدهد يا او را ضرب 
البته روشِ درست عمل بر اساس معيارهاي پيشين مانند زمان، . و شتم نميکند

  .موضوع، شخص و علت عمل تعيين ميشود
مقدار «ن بنابرين، اگر حد وسط تنها يک معيار کمي بود ارسطو بايد صرفاً به بيا

از بروز احساسات و عواطف اکتفا ميکرد و » درست يعني متوسط نه زياد و کم
افزود؛ ولي افزودن قيود زمان درست، نسبت به  قيدهاي ديگر را بر آن نمي

موضوعات و افراد درست و با شيوه و روش درست، همگي دلالت روشن بر اين 
ي نيست و بايد به کيفيت حقيقت دارند که معيار حد وسط يک معيار صرفاً کم

کيفيت معياري مربوط به مقدار . عواطف و احساسات خود نيز توجه داشته باشيم
است؛ يعني بايد ملاحظه » تناسب«کمي و زيادي نيست بلکه معياري مربوط به 

  . بروز احساسات را نيز علاوه بر مقدار آنها کرد ةزمان، مکان، شرايط و نحو
 ٣»درست«از ارسطو بنظر ميرسد اضافه شدن وصف  با توجه به نقل قول پيشين

هنگام درست، موضوعات درست، بعلت درست و بنحو (به جهات مختلف عمل 
نشان ميدهد که از نظر  ٤»نادرستي«و معادل شدن زيادي و کمي با وصف ) درست

» حد مناسب«تعبير بهتر ا بي» حد درست«، »حد اعتدال«وي اصطلاحِ جايگزين براي 
اصطلاحِ جايگزين بخصوص در مورد اعمال و عواطفي که قابل ارزيابي  اين. است

» افراط و تفريط«در نتيجه، اصطلاحِ جايگزين براي . کمي نيستند، بيشتر کاربرد دارد
يا براساس تبيين گاتليب » حد نامناسب«يا » حد نادرست«نيز » زيادي و کمي«يا 

  . خواهد بود» حد تعادل«
                                                           

3. right 
4. wrong 
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وسط، علاوه بر افراط و قاعده حد ود که ارسطو، طراح اصليبنابرين، نتيجه ميش
تفريط بعنوان دو عامل ايجاد رذايل اخلاقي، به معيار انحراف کيفي يا همان مفهوم 

نيز توجه داشته است، ولي اصطلاح خاصي را براي اين معنا جعل نکرده ـ » ردائت«
مانند معيار را ب تهر چند بوضوح به مفاد آن اشاره کرده است ـ و معيار کيفي

  . وسط خود وارد نساخته استمند در قاعده حد طور نظامکميت، ب

        پيشينه مفهوم ردائت نزد فيلسوفان اسلامي پيش از خواجه نصيرالدين طوسيپيشينه مفهوم ردائت نزد فيلسوفان اسلامي پيش از خواجه نصيرالدين طوسيپيشينه مفهوم ردائت نزد فيلسوفان اسلامي پيش از خواجه نصيرالدين طوسيپيشينه مفهوم ردائت نزد فيلسوفان اسلامي پيش از خواجه نصيرالدين طوسي

        فارابيفارابيفارابيفارابي. . . . ١١١١

فيلسوفان و حکماي اسلامي پيش از خواجه نصير در طرح قاعده اعتدال يا 
اند و صرفاً به بيان دو طرف افراط و تفريط در  بطوركلي به معيار کيفيت توجه نداشته

اند و يا همانند ارسطو به معيار کيفيت در ايجاد فضايل و رذايل  برابر اعتدال اکتفا کرده
اند و فقط در  مند در قاعده اعتدال وارد نساخته بطور نظاماخلاقي توجه داشته ولي آن را 

اعتدال، اعتدال  در بيان اينکه مراد از فارابياند؛ بعنوان مثال،  مواردي اشاراتي به آن داشته
  :حقيقي است يا نسبي و اضافي که برحسب افراد متفاوت متفاوت است، ميگويد

و در  نفسه يوسط فدبه ح عنادر يک م بکار ميرود؛ معناوسط به دو معتدل و مت
مانند  نفسه يفمتوسط . گفته ميشودد وسط اضافي و نسبي معناي ديگر به ح

اوقات مختلف و حسب ربو متوسط اضافي ... است  توسط شش بين ده و دو
كند و کم و فرق ميحسب اختلاف اشيائي که نسبت به آن سنجيده ميشود، رب

حسب ر براي بچه و يك مرد بالغ که بزياد ميشود؛ مانند مقدار غذاي معتدل 
حد متوسط غذا در يکي غير از ديگري است هم . بدنهاي آنها مختلف ميشود

کلي  بطورو   در مقدار، تعداد، غلظت و لطافتش و هم در سبکي و سنگينيش
  )١٥(.در کميت و کيفيت

در جمله آخر، فارابي بصراحت توجه به کيفيت عمل در کنار کميت را شرط 
وي همچنين با مقايسه علم اخلاق و طب . خيص حد وسط عنوان ميکنددرست تش

غذا و ) زيادي و كمي(همانطورکه طبيب علاوه بر لزوم توجه به مقدار : ميگويد
دارويي كه براي بيمار تجويز ميكند، بايد به امور كيفي ديگر مانند قوت و ضعف 
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سن بيمار، قوت   شين او،عادات پي  بيمار، شهري كه بيمار متعلق به آن است،  بدن
  .دارو توجه كند، به همان نحو در اخلاق نيز بايد به امور كيفي مختلف توجه کرد

و في الاخلاق فأن الافعال انما ينبغي أن تقدر كميتها في العدد و المقدار و 
الي الفاعل و الذي اليه الفعل و  الاضافةو الضعف بحسب  الشدةكيفيتها في 

  )١٦ (.ل و بحسب الوقت و بحسب المكانالذي لأجله الفع

وسط عل اخلاقي، علاوه بر توجه به حدفارابي در اينجا براي يافتن حد فضيلت يك ف
وسط كيفي را نيز در عدد و مقدار است، توجه به حدكمي كه دو طرف آن افراط و تفريط 

معيار وي براي حد وسط كيفي، پنج . كه دو طرف آن شدت و ضعف است شرط ميداند
كسي كه فعل نسبت به او انجام ميشود،   شخصيت و وضعيت فاعل،: را مطرح ميكند

وسط مثالي كه فارابي براي تبيين حد .زمان و مكان چيزي كه فعل بخاطر آن انجام ميپذيرد، 
انسان در هنگام خشم بايد به . كيفي ميزند، همان مثال ارسطو يعني خشم گرفتن است

غضب ميكند، چيزي كه بخاطر آن خشم گرفته است، زمان و  حال كسي كه نسبت به او
اين موارد  ةمكان خشم گرفتن توجه كند و در خشم خود، حد اعتدال و صحيح را در هم

مطمئناً شدت خشمي كه انسان نسبت به والدين يا دوستان و نزديكان خود ميگيرد، . بيابد
همچنين . ادي ديگر ميگيردبايد متفاوت از شدت خشمي باشد كه به دشمن يا افراد ع

شدت خشمي كه انسان نسبت به توهين به خانواده و ناموس خود ميگيرد، بايد متفاوت از 
  .گيردادب نكردن يك كودك نسبت به او ميشدت خشمي باشد كه وي نسبت به رعايت 

يي ديگر از عبارات فارابي مانند متن زير، ممکن  هر چند در نگاه بدوي، پاره   
ش گفته، فهم توجه وي به معيار کيفي نباشد، اما دقت در مطالبِ پي است گوياي

  : فارابي را نيز ميسر ميسازد ن عبارتهمي درست

بين طرفين هما جميعاً شر  المتوسطة المعتدلةالأفعال التي هي خيرات، هي الافعال 
 متوسطةو ملكات  نفسانيةو كذلك الفضايل فأنّها هيئات  .أحدهما افراط والآخر نقص

 متوسطةفانها  العفّةمثل  ،إحداهما أزيد والأخري انقص ،بين هيأتين و كلتاهما رذيلتان
  )١٧(.فاحدهما ازيد و هو الشّره والآخر انقص ،باللذةه و بين عدم الاحساس ربين الشَ
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        سيناسيناسيناسينا    ابنابنابنابن. . . . ٢٢٢٢

وسط است، به معيار کيفيت يه اخلاقي خود که همان نظريه حدسينا نيز در نظر ابن
كه  همانطور: وي مانند فارابي، با مقايسه علم طب و علم اخلاق ميگويد. توجه دارد

صحت بدن نسبت به اشخاصِ مختلف برحسب احوال بدنيشان و برحسب زمان 
متفاوت است، همچنين رعايت حدوسط در افعال هم براي افراد مختلف برحسب 

  . عل و برحسب ظرف فعل متفاوت استزمان، مكان، علت فعل، غايت ف

للبدن او يحفظها عليه انما يقدر بأحوال  الصحةو کما أن التوسط فيما يکسب 
کذلک التوسط في الافعال ... الابدان التي تُعالج و يقدر ذلک بحسب الازمان

انما يقدر بحسب الحين و بحسب المکان، ما منه يکون الفعل و بحسب ما من 
   )١٨(.ل و بحسب ما فيه الفعلأجله يکون الفع

 گويا او. يي ديگر از عبارات، به معيار کيفيت توجه نشان نميدهد اما وي در پاره
  :روشني به اين معيار تفطن نداشته استب

منها وسط بين  والفضيلة. و ذلك أن اكثر هذه الفضائل هو الوسائط بين الرذايل
  )١٩(... .التفريط الرذيلتين اللتين هما كالأفراط و

به ... حزم و  مسکويه، راغب اصفهاني، غزالي، ابن نابديگر حکماي اسلامي مانند 
  .اند سينا نيز توجه نداشته معيار کيفيت در قاعده اعتدال حتي به اندازه فارابي و ابن

        وسط وسط وسط وسط ساختن مفهوم ردائت در قاعده حدساختن مفهوم ردائت در قاعده حدساختن مفهوم ردائت در قاعده حدساختن مفهوم ردائت در قاعده حد    خواجه نصيرالدين طوسي و واردخواجه نصيرالدين طوسي و واردخواجه نصيرالدين طوسي و واردخواجه نصيرالدين طوسي و وارد

نصير را ميتوان اولين فيلسوف و حکيم مسلماني دانست که معيار کيفيت   خواجه
مند و مصرح در قاعده وسط وارد ساخته و کار  را بطور نظام» ردائت«و مفهوم 

اخلاق از آنجا که . ناقص ارسطو و حکماي اسلامي پيشين را تکميل نموده است
وي در بخشهايي از  مسکويه است، ابن الاخلاق تهذيباو ترجمان فارسي  ناصري

ر از قاعده دو تقري اخلاق ناصريطوسي در . مسکويه است اين کتاب، تابع ابن
مسکويه است  وسط عرضه ميکند که تقرير اول همان تقرير مشهور و تقرير ابنحد

  : وسط ميگويدحد او در بيان قاعده. که در آن به معيار کيفيت توجهي نشده است
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است و رذايل كه بازاي او باشند به منزلت  پس هر فضيلتي به مناسبت وسطي
همچنين فضيلت را حدي بود که آن حد، از ... مانند مرکز و دايره  اطراف

رذايل در غايت بعد باشد و انحراف از آن حد در هر جهت و جانب که اتفاق 
اين است مراد حکما از آنچه ميگويند که . افتد موجب قرب بود به رذيلتي

  )٢٠(.و رذايل بر اطراف فضيلت در وسط بود
پس بازاي هر فضيلتي دو جنس رذيلت باشد که آن فضيلت وسط بود و آن 
دو رذيلت، دو طرف و چون بيان کرده آمد که اجناس فضايل چهار است، 

دو از آن بازاي حکمت و آن سفَه بود و بله و : پس اجناس رذايل هشت باشد
زاي عفت و آن شَره بود و دو بازاي شجاعت و آن تهور بود و جبن و دو با

  )٢١(.خمود شهوت و دو بازاي عدالت بود و آن ظلم بود و انظلام

وسط و حد وسط براير از قاعده حدهمانطور که مشاهده ميشود در اين تقري
اعتدال، دو طرف افراط و تفريط در نظر گرفته شده است که همان معيار کميت و 

گانه نفس  اگر هر يک از قواي سه. استزيادي و نقصان در مقدار اعمال و عواطف 
در عملکرد خود به اندازه معتدل رفتار کنند، فضايل ) عقل، غضب و شهوت(

حکمت، شجاعت و عفت براي نفس پديد آيد و از هماهنگي و تسالم قوا با 
بنابرين، فضايل اصلي نفس چهار فضيلت مذکور . يکديگر، فضيلت چهارم عدالت

وسط، رذايل اخلاقي از ر مشهور از قاعده حدساس تقرياما از آنجا که برا. است
آيند، در مقابل چهار فضيلت اصلي،  افراط و تفريط هر يک از قواي نفس پديد مي

  . هشت رذيلت اصلي وجود خواهد داشت
وسط است که در ر مشهور قاعده حدآنچه تا اينجا خواجه نصير بيان ميکند، تقري

 اخلاق ناصريآن توجهي به معيار کيفيت نشده است، ولي وي در انتهاي مقاله اول 
از قاعده  معالجه امراض نفساني است، تبيين جديدي ةيعني در فصل دهم که دربار

وسط عرضه ميکند که با تقرير اول بسيار متفاوت است و در آثار هيچيك از حد
غزالي و حتي خود ارسطو و افلاطون  مسكويه،   سينا، ابن ابن  متقدمان از جمله فارابي،

  :نکته اصلي و مهم اين تقرير توجه به معيار کيفيت است. مشاهده نميشود

هر يک، از دو گونه صورت بندد يا از خللي که در کميت  ]از حد اعتدال[انحرافات 
باشد يا از خللي که در کيفيت افتد و خلل کميت يا از مجاوزت اعتدال بود در 
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قوتي از  پس امراض هر. جانب زيادت يا از مجاوزت اعتدال بود در جانب نقصان
  )٢٢(.حسب ردائتسه جنس تواند بود يا بحسب افراط يا بحسب تفريط يا ب

يكي عرضه مفهوم : ي در اينجا دو نوآوري در نظريه اعتدال وارد ميكندو
  ،»افراط«تعيين سه جنس عالي  بعنوان معيار كيفي رذيلت و ديگري » ردائت«
براي رذايل بجاي هشت جنس عالي كه حكماي پيش از او » ردائت«و » تفريط«

بيشماري قرار  تحت هريك از اين اجناس عالي رذايل، انواع  .معين كرده بودند
ازاينرو خواجه در . اما در بين آنها برخي بسيط بوده و رذايل اصلي هستند. ميگيرد

ادامه، به بيان منظم و کامل مهمترين رذايل هر قوه براساس اين تقسيمبندي جديد 
  :وي در مورد رذايل قوه عاقله ميگويد. ميپردازد

ود در آنچه تعلق به عمل اما افراط در قوت تميز مانند خبث و کرپزي و دها ب
دارد و مانند تجاوز حد نظر و حکم بر مجردات به قوت اوهام و حواس 

که در محسوسات در آنچه تعلق به نظر دارد و اما تفريط در او چون نهمچنا
بلادت و بلاهت در عمليات و قصور نظر از مقدار واجب مانند اجراي احکام 

ائت قوت چون شوق به علومي محسوسات بر مجردات در نظريات و اما رد
و ... که مثمر يقين و کمال نفس نبود مانند علم جدل و خلاف و سفسطه 

   )٢٣(... .چون علوم کهانت و فالگيري و شعبده و کيميا

  :گانه قوه غضبي بر اساس تقسيمبندي جديد عبارتند از اما رذايل سه

نه به موضع و اما افراط در قوت دفع چون شدت غيظ و فرط انتقام و غيرت 
حميتي و خود طبيعتي و  خويش و تشبه به سباع و اما تفريط در او چون بي

بددلي و تشبه نمودن به اخلاق زنان و کودکان و اما ردائت قوت چون شوق 
به انتقامات فاسد مانند خشم گرفتن بر بهايم يا بر نوع انسان ليکن به سببي که 

  )٢٤(.موجب غضب نبود در اکثر طبايع

  :گانه قوه شهوي عبارتند از يل سهاما رذا

پرستي و حرص نمودن بر اکل و شرب  و اما افراط در قوت جذب مانند شکم
و عشق و شيفتگي به کساني که محل شهوت نباشند و اما تفريط در او مانند 



     سال هفتم، شماره دوم                  

 1395پاييز                         

128 

فتور از طلب اقوات ضروري و حفظ نسل و خمود شهوت و اما ردائت قوت 
بت ذکور يا استعمال شهوت بر چون اشتهاي گل خوردن و شهوت مقار

  )٢٥(.وجهي که از قانون واجب، خارج شود

خواجه در ادامه به بساطت و جنس عالي بودن اين رذايل تصريح كرده و 
اين اجناس امراض بسيط است که در قواي نفس حادث ميشود و تحت : ميگويد

ري ايجاد همچنين از ترکيب آنها امراض بسيار ديگ. آنها انواع مندرج بسياري است
  )٢٦(.آنها اين اجناس عالي است ةگردد که مرجع هم

سه قوه براي نفس تعيين شده كه هر كدام از   با توجه به اينكه بر اساس تقرير دوم،
تفريط و ردائت مبتلا به مرض ميشوند، واضح است كه تعداد امراض   سه جهت افراط،

به اين عدد تصريح نكرده  نُه خواهد بود؛ گرچه وي  در مجموع  بسيط از نظر خواجه
بدون در نظر گرفتن (از نظر خواجه به اعتباري سه  بنابرين، اجناس عالي رذايل . است

  .است) گانه با در نظر گرفتن قواي سه(و به اعتباري نُه ) گانه قواي سه
يي، مثالهاخواجه نامي براي امراض بسيط هر قوه مشخص نميكند و تنها با ذكر 

وي در ادامه، مهمترين انواع رذايل . دائت هر قوه را توضيح ميدهدتفريط و ر افراط، 
را که از افراط و تفريط و ردائت اين قوا حاصل ميشود نام برده و روش علاج آنها 

  . ترين انواع رذايل مربوط به هر قوه مينامد را بيان ميکند و آنها را تباه

بحسب بساطت و اما امراض قوت نظري را هر چند مراتب بسيار است، چه 
اول، حيرت؛ دوم، : ترين آن انواع سه نوع است چه بحسب ترکب، و ليکن تباه

نوع اول از قبيل افراط بود و نوع دوم از . جهل بسيط و سوم، جهل مرکب
   )٢٧(.جنس تفريط و نوع سوم از جهت ردائت

خواجه نصير در اينجا اجناس عالي رذايل و انواع مندرج تحت آنها را به شكل 
را بعنوان » جهل مرکب«و » جهل بسيط«، »حيرت«گري بيان ميكند و بجاي اينکه دي

را » ردائت«و » تفريط«، »افراط«اجناس عالي رذايل مربوط به قوه عاقله بيان كند، 
را بعنوان انواع » جهل مرکب«و » جهل بسيط«، »حيرت«بعنوان اجناس عالي رذايل و 

  .  مندرج تحت آن اجناس ذكر ميکند
در جهت » غضب«: رذايل و امراض قوه غضبي از نظر خواجه عبارتند ازاما 
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رذايل قوه شهوي  )٢٨(.در جهت ردائت» خوف«در جهت تفريط و » جبن«افراط، 
افراط در شهوت يا همان شَره، بطالت که در جانب تفريط است و حزن : عبارتند از

وي در بيان اين رذايل اخلاقي و  )٢٩(.و حسد که ناشي از ردائت قوه شهوي است
مسکويه است با اين تفاوت  ابن تهذيب الاخلاقامراض نفساني، متأثر از مقاله ششم 

که مسکويه در آنجا بر اساس تقسيمبندي اول از اجناس عالي رذايل عمل کرده و 
هشت جنس عالي براي رذايل برشمرده و سپس به بيان ديگر رذايل مرتبط و نزديک 

ازاينرو تقسيمبندي دوم . از جمله خوف، عجب، ظلم، و غدر پرداخته استبه آنها 
  .خواجه از اجناس عالي رذايل ابتکار خود اوست

        مفهوم ردائت نزد فيلسوفان مسلمان پس از خواجه نصيرالدين طوسيمفهوم ردائت نزد فيلسوفان مسلمان پس از خواجه نصيرالدين طوسيمفهوم ردائت نزد فيلسوفان مسلمان پس از خواجه نصيرالدين طوسيمفهوم ردائت نزد فيلسوفان مسلمان پس از خواجه نصيرالدين طوسي

پس از خواجه نصير اکثر حکماي اسلامي بتبعيت از وي، تقرير دوم او از قاعده 
وسط فيت توجه شده را مبناي نظريه حدمعيار ردائت در کي حد وسط که در آن به

  .اند خود قرار داده

 ))))قققق....ه ه ه ه     ۷۵۶۷۵۶۷۵۶۷۵۶((((قاضي عضدالدين ايجي قاضي عضدالدين ايجي قاضي عضدالدين ايجي قاضي عضدالدين ايجي . . . . ۱۱۱۱

دارد كه  الاخلاق تهذيبيي با عنوان   عضدالدين ايجي از علماي قرن هشتم رساله
  : در آن در بيان تعداد فضايل و رذايل اصلي نفس ميگويد

هذه . ستةو الرذائل و هي الاطراف فهي  ثلاثةوالفضائل و هي الوسائط فهي 
العلماء و  اراةکمن يتعلَّمها  الحکمةو اما في  ة الکيفيةردائو منها  الکميةبحسب 

 العفةو اما في  الغنيمةفکمن يمارسها للصيت و  الشجاعةالسفهاء و اما في  مماراة
  )٣٠(.او الجاه في الدنيا الآخرةو يقصد اعتياض اکثر منها في  اللذةفکمن ترک 

قاعده » و الرذائل و هي الاطراف... و الفضائل و هي الوسائط «ايجي با عبارت 
رذيلت ) ردائت(نکته مهم در كلام وي تأکيد بر معيار کيفيت . اعتدال را بيان ميکند

او ابتدا عدد فضايل اصلي را به تعداد قواي نفس، سه و عدد رذايل اصلي را . است
شش عدد رذايل بلحاظ . جهت افراط و تفريط قرار دارند، شش بيان ميکندکه در دو 

كمي است، اما برخي از رذايل نيز ناشي از ردائت كيفيت هستند كه اگر براي هر 
گانه يك رذيلت ناشي از ردائت كيفيت در نظر بگيريم، سه رذيلت  يك از قواي سه
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نظر ايجي نُه خواهد بود،  در نتيجه، تعداد رذايل اصلي از. كيفي خواهيم داشت
  . گرچه خود به اين عدد تصريح نكرده است

هرچند ايجي در بيان معيار كيفي ردائت تابع خواجه نصير محسوب ميشود، ولي نكته 
دو تقرير از قاعده حد وسط را در  ،لاً، اومثبت نظريه وي اين است كه برخلاف خواجه

ا در جاي منطقي آن، يعني در ابتداي مفهوم ردائت ر ،عرض هم عرضه نميكند و ثانياً
رساله اخلاقش، جايي که قاعده حد وسط را طرح کرده، مطرح ميسازد و اين مفهوم را در 

،  کنار حد وسط ارسطويي بعنوان معياري براي فضيلت به رسميت ميشناسد و بر اساس آن
ال در معيار اجناس عالي رذايل را نُه ميداند كه شش جنس آن ناشي از عدم رعايت اعتد

كميت يعني افراط و تفريط در قواست و سه جنس آن ناشي از عدم رعايت اعتدال در 
  .ايجي در مورد رذايل مقابل عدالت چيزي نگفته است. معيار كيفيت يعني ردائت قواست

 ))))قققق....    هههه    ٩٠٧٩٠٧٩٠٧٩٠٧. . . . فففف((((الدين محمد بن اسعد دواني الدين محمد بن اسعد دواني الدين محمد بن اسعد دواني الدين محمد بن اسعد دواني     جلالجلالجلالجلال. . . . ٢٢٢٢

قرن نهم هجري بتبع  محمدبن اسعد دواني معروف به علامه دواني از علماي
کند و دو طرف وسط به روش مشهور عمل ميطرح قاعده حد خواجه در ابتداي

وسط را تنها افراط و تفريط ذکر مينمايد که براساس آن تعداد رذايل هشت حد
اما در جايگاهي که خواجه نصير مفهوم ردائت را طرح ميکند ـ يعني در  )٣١(.ميشود

تفريط و   وي امراض نفساني را ناشي از افراط، بحث معالجه امراض نفساني ـ بتبع
غضبي و شهوي بيان ميكند و اجناس عالي رذايل را سه جنس   ردائت قواي عقلي،

)٣٢(.تفريط و ردائت ميداند كه تحت آنها انواع بسيار قرار ميگيرد  افراط،
 

  سيوم، قوت غضب،   دوم،  و چون قواي نفس سه نوع است يكي قوت تمييز،
و انحرافات هر يك يا از جهت كيفيت باشد يا از جهت كميت  قوت شهوت

و ثاني يا به زيادتي بر حد اعتدال باشد يا باشد يا به نقصان پس امراض هر 
   )٣٣(.قوت از سه وجه تواند بود افراط و تفريط و ردائت كيفيت

وي بتبع خواجه برخي از مهمترين انواع رذايل هر قوه يعني حيرت، جهل بسيط 
و جهل مركب مربوط به قوه عاقله و غضب، جبن و خوف مربوط به قوه غضبي و 

تفصيل توضيح و ن و حسد مربوط به قوه شهوي را بافراط در شهوت، بطالت، حز
   )٣٤(.راه علاجشان را بيان ميكند
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        منصور دشتکيمنصور دشتکيمنصور دشتکيمنصور دشتکي. . . . ٣٣٣٣

دشتکي ديگر حکيم متأثر از طوسي است که مفهوم ردائت را در نظريه منصور 
وي همانند ايجي از همان ابتدا، در تبيين فضايل چهارگانه . خود طرح کرده است

 :اصلي و بکارگيري قاعده اعتدال در مورد قواي نفس، مفهوم ردائت را طرح ميکند

در اصول حکمت مقرر و مبين شده که قواي نفساني منحصر است در نطقي 
کمال . و غضبي و شهوي و کمال در همه حال توسط و اعتدال اين قوي است

قوت نطقي حکمت باشد و توسط شهوي، عفت و اعتدال غضبي، شجاعت و 
حالت جامعه عدالت و هريک از اين اجناس اربعه متضمن و مستلزم و 

هر يک از فضايل، سه جنس از  يزاو بإل و شعب متنوعه باشد مستتبع اصو
افراط، تفريط و ردائت و خلاصه تهذيب اخلاق، : اجناس رذايل متحقق شود

  )٣٥(.حفظ فضايل و ازاله رذايل است

تعريف دشتكي از فضيلت عدالت بمانند افلاطون، فضيلت جامع از سه فضيلت 
هر  يزاإه نصير و دواني، باو نيز بتبع خواج. حکمت، شجاعت و عفت است

و » افراط«. را ذکر ميکند» ردائت«و » تفريط«، »افراط«فضيلتي سه جنس رذيلت 
سه جنس عالي رذايل هستند که تحت آنها انواع بسياري از » ردائت«و » تفريط«

رذايل جربزه، تهور و شَره انواعي از جنس رذيلت افراطند؛ . رذايل قرار ميگيرد
. وه عقلي، تهور افراط در غضب و شَره افراط در شهوت استجربزه افراط در ق

همچنين براي عمل هريك از قوا . جهل، جبن و خمود، رذايلي از جنس تفريطند
رذايلي از جنس ردائت وجود دارد؛ مانند اشتغال به علوم باطل چون سحر و كهانت 

قوه غضبي كه ردائت قوه عقلي است و غضب كردن بر اشياء و حيوانات كه ردائت 
  . است و خاك خوردن يا جماع با حيوانات كه ردائت قوه شهوي است

دشتکي حکيمي است که متوجه اختلاف در دو تقرير از قاعده اعتدال نزد 
بنابرين، در بحث قواي نفس تنها . حکماي مسلمان پيش از خود شده است

اتخاذ   ذايلتقسيمبندي افلاطوني از قواي نفس را ذكر كرده و در بحث فضايل و ر
نصير که براساس آن اجناس رذايل سه جنس   موضع نموده و تقرير ابتكاري خواجه

است را صحيح دانسته و تقرير مشهور بين حكماي مسلمان که طبق آن اجناس 
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 :رذايل هشت است را نادرست خوانده است

هريک از فضايل متصور شود با آنکه در عددي محصور نيست  ءرذايل که بازا
افراط و تفريط و ردائت و از آن جمله آنچه در اين : بر سه جنس مقصور است

حکمت و خمود و فجور  ءزااازمنه عموم و شيوع يافته جربزه و بلادتوست ب
   )٣٦(.عدالت ءزااشجاعت و ظلم و انظلام ب ءعفت و جبن و تهور بازا ءزاااست ب

        محسن فاني کشميريمحسن فاني کشميريمحسن فاني کشميريمحسن فاني کشميري. . . . ٤٤٤٤

محسن فاني کشميري نيز از حکماي متأثر از خواجه نصير در مفهوم ردائت 
وي در بخش بيان امراض نفساني و معالجه آنها همانند، رذايل اخلاقي هر . است

يك از قوا را ناشي از افراط، تفريط و ردائت آنها بيان ميکند؛ ولي برخلاف وي كه 
ذكر   را سه جنس فوق دانسته بود، تعداد آنها را دوازدهتعداد اجناس عالي رذايل 

از آنجا که قواي نفس در چهار قوه عقل نظري، عقل عملي، قوه . وي ميگويد. ميكند
ن قوا از شهوي و قوه غضبي منحصر است، تمام امراض نفساني ناشي از انحراف اي

. کيفيتوسط يا از جهت کميت است يا از جهت نحراف از حدا. وسط استحد
انحراف قوا از جهت کيفيت آن است که آن قوه در موضع خود عمل نکند و 
انحراف از جهت کميت آن است که يک قوه در موضع خود عمل کند ولي در 

وسط تصرف ا کمتر از حدوسط را رعايت نکند و بيشتر يزان تصرفات خود حدمي
ست يا افراط يا وسط يا بجهت ردائت اعلل انحراف قوا از حد بنابرين،. نمايد

چون تعداد قواي نفس، چهار و علل ايجاد مرض براي هر قوه، سه  ،ازاينرو. تفريط
است، در نتيجه، اجناس رذايل اخلاقي که امراض نفساني هستند، دوازده خواهد 

بنابرين، کشميري انحصار اجناس رذايل در هشت عدد را که اعتقاد مشهور . بود
)٣٧(.نداسلامي است نادرست ميدا يحكما

 

پس . ممتاز و مستثني است ]يعني ردائت[و اين معني از افراط و تفريط عمل 
در بيان اضداد فضايل ذکر اين لازم و واجب است و حصر اجناس رذايل، در 

چه در اين صورت سه قسم رذيلت به هر فضيلتي . رذايل ثمانيه نامناسب
د، چهار رذيلت ديگر مقابل خواهد بود و به رذايل ثمان که مقابل فضايل اربعن

بايد افزود و محقق طوسي و مدقق دواني در بيان اضداد فضايل، اين چهار 
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اند و اجناس رذايل را در رذايل اطراف منحصر کرده و چون  رذيلت را نياورده
در بيان امراض نفس که عبارت از رذايل است، معلوم شد که اجناس امراض 

رکيب بعضي از اين امراض با بعض از ت. بسيط از دوازده قسم متجاوز نيست
  )٣٨(.ديگر، امراض کثيره متولد گردد و مرجع همه، اين اجناس است

        محمدحسن قزوينيمحمدحسن قزوينيمحمدحسن قزوينيمحمدحسن قزويني. . . . ٥٥٥٥

است که مفهوم ردائت را ) ق.ه۱۲۴۰. ف(محمدحسن قزويني از ديگر حکماي متأخر 
 :وي در بيان امراض نفساني به روش خواجه نصير عمل كرده و ميگويد. طرح کرده است

هي انحرافات الاخلاق عن الاعتدال و إذ قد عرفت أن القوي  النفسانيةالامراض 
الکمية بالزيادة التمييز و الدفع و الجذب، فانحرافها إما عن خلل في  قوة: ثلاثة... 

: أحدها: أقسام ثلاثةفأمراض کل منها انما في  ة،أو الکيفية بالردائ، أو النقيصة
و الغضب في غير محله في  المميزةفي  السفسطةو  کالجربزةعن الاعتدال  الزيادة

في  کالبلاهةالنقصان عنه : و ثانيهما. الدفع و الحرص علي المشتهيات في الجذب
کالشوق الي  ردائة الکيفية: و ثالثها. الثالثةو الخمود في  الثانيةالاولي و الجبن في 

في الاولي و الغيظ علي الجمادات و البهائم في ... الشعبدةو  القيافةو  الکهانة
فبسائط  أربعةو لما کانت الفضائل . الثالثةالذکور في  مباشرةو أکل الطين و  الثانية

  )٣٩(.الرذائل اثنا عشر و يحصل من ترکيبها مالايتناهي

هر قوه ذکر ميکند،  تتعريف وي از ردائت و مثالهايي که براي ردائت کيفي
  .هاي خواجه نصير و ديگر حکماي پيش از اوستهمان مثال

        گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

و اخلاق فضيلت ارسطو گرچه در جهان اسلام تأثير ) اعتدال(وسط ه حدنظري
اند،  زيادي داشته و اغلب حکماي اسلامي آن را مبناي نظريه اخلاقي خود قرار داده

و حکماي ولي اين نظريه در جهان اسلام يک سير تحولي و استکمالي داشته است 
اند و نکات جديد و ابتکاري بر آن  مسلمان، تابع صرف نظريه اعتدال ارسطو نبوده

يکي از نکات ابتکاري که باعث کمال نظريه اعتدال شده، اضافه کردن . اند افزوده
معيار ردائت کيفيت در قاعده اعتدال بوده است که اولين بار توسط خواجه 
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ه ارسطو به اين نکته متفطن بوده که رذايل گرچ. نصيرالدين طوسي بيان گشته است
اخلاقي هم از انحراف کيفي عمل از حد اعتدال به افراط و تفريط ايجاد ميشود و 
هم از انحراف کيفي عمل يعني عمل کردن به روش نادرست در زمان نادرست و 
به شيوه نادرست، ولي وي در مقام ضرب قاعده اعتدال تنها به دو جهت افراط و 

ولي خواجه نصير در مقام . اشاره ميکند و آنها را عامل ايجاد رذايل ميداند تفريط
ضرب قاعده معيار کيفيت را نيز داخل نموده و رذايل اخلاقي را ناشي از سه چيز 

ترتيب، قاعده اعتدال ارسطو کاملتر بيان  بدين. افراط و تفريط و ردائت: بيان ميکند
به عدم شمول و فراگيري اين قاعده بخاطر  ميشود و برخي اشکالات و نقدهاي ناظر

  .عدم توجه به کيفيت عمل برطرف ميگردد

        ::::نوشتهانوشتهانوشتهانوشتها    پيپيپيپي
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